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The economic, social, and political changes and developments of recent years have 
led to a change in the social classes of society. The aim of this article is to examine 
how the urban middle class is represented in the cinema of the 1390s (2011 – 2020) . 
In this study, class is considered, based on Bourdieu’s definition, to be a combination 
of various economic, social, and cultural capitals and habits of individuals that also 
have subcategories. The representation of this class in the cinema of the 1390s has 
been analyzed with Hall’s constructivist approach to representation. Among the 
films of Iranian cinema of the 1390s, three party films, Kami’s Party (2013), Atomic 
Heart (2014), and Khargioush (2016), which represented a specific branch of the 
middle class, have been selected. These films have been examined using John 
Fisk's critical semiotics method at three levels: social reality codes, representational 
codes, and ideological codes. The findings show that these three films represent 
a branch of the middle class called the new "petty bourgeoisie" that, by combining 
the types of capital and their habits, represent a similar lifestyle. Common cultural-
class patterns based on the consumption of signs: Habits whose moral foundation 
is based on pleasure. This lifestyle is characterized by the lack of a single guiding 
principle in the field of consumption. A kind of cultural omnivorousness in the field 
of the consumption of signs is evident.
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چکیده
تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سالیان اخیر سبب تغییر آرایش در طبقات اجتماعی جامعه شده 
است. هدف این مقاله چگونگی بازنمایی طبقة متوسط شهری در سینمای دهة نود است. طبقه در این پژوهش 
بر مبنــای تعریف بوردیو، ترکیبی از ســرمایه های مختلف اقتصادی، اجتماعــی، فرهنگی و عادت واره های 
افرادی که دارای زیرشــاخة نیز هســتند در نظر گرفته شــده اســت. بازنمایی این طبقه در سینمای دهة نود با 
رویکرد برســاخت گرایی هال در خصوص بازنمایی، تحلیل شــده اســت. از میان فیلم های دهة نود سینمای 
ایران، ســه فیلم "مهمونی کامی" )1392(، "مادر قلب اتمی" )1393( و "خرگیوش" )1395( که بازنمای شاخة 
خاصی از طبقة متوســط بوده اند، انتخاب شــده اند. این فیلم ها با روش نشانه شناسی انتقادی جان فیسک در 
ســه سطح رمزگان واقعیت اجتماعی، رمزگان بازنمودی و رمزگان ایدئولوژیک بررسی شده اند. یافته ها نشان 
می دهد، این سه فیلم شاخه ای از طبقة متوسط با نام "خرده بورژوازی" جدید را بازنمایی می کنند که با ترکیب 
انواع ســرمایه و عادت واره هایشان، سبک زندگی مشــابهی را نمایندگی می کنند. الگوهای فرهنگی ـ طبقاتی 
مشــترکی که بر مبنای مصرف نشانه ها استوار اســت. عادت واره هایی که پایة اخلاقی آن بر لذت استوار شده 
است. مشخصة این سبک زندگی فقدان اصول هدایت گر واحد در زمینة مصرف است. نوعی همه چیزخوارگی 

فرهنگی در زمینة مصرف نشانه ها در آن آشکار است.
کلیدواژه: طبقة اجتماعی، بازنمایی، نشانه شناسی، جان فیسک، سینما.
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بیان مسئله
در ســال های اخیر، افزایش جمعیت و به تبع آن، گسترش شهرنشینی، همراه با وقایع اجتماعی 
و اقتصــادی و تحرک هــای اجتماعی، صورت بندی های طبقاتی را دســتخوش تحول کرده اند. 
طبقة متوســط در این سال ها وزن بیشــتری را در میان طبقات اجتماعی به خود اختصاص داده 
اســت؛ طبقه ای که گســترة وسیعی از مشــاغل، منزلت ها و همچنین سبک های زندگی متفاوت 
را دربرمی گیــرد. در ایــن مقاله، طبقــة اجتماعی به صورت ترکیبی از اقتصــاد و فرهنگ در نظر 
گرفته  شــده اســت. بنا به رویکرد بوردیویــی، طبقه از ترکیب ســرمایه های مختلف اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی و نیز عادت واره های افراد حاصل می شــود. ترکیب ایــن عوامل، نه تنها 
چندین طبقة مشــخص به دســت نمی دهد، بلکه در هر طبقه، شــاخه های مختلفی را نیز پدید 

می آورد؛ شاخه هایی که هرکدام سبک زندگی و عادت واره های ویژة خود را دارا هستند.
در این میان، تمرکز بر سینما به عنوان رسانه ای با دایرة مخاطب گسترده، در خصوص بازنمایی 
این طبقه می تواند ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مردمان این طبقه را بیشتر آشکار سازد. سینما 
ایــن قابلیــت را دارد که میانجی فهم ما از جامعه و تحولات آن باشــد و به عنوان یک عنصر عمیق 
فرهنگی ـ اجتماعی می تواند ما را به عمق لایه های حیات اجتماعی مان ببرد و درکی به نسبت عمیق 
از وضعیت گروه های بازتاب داده شده و شرایط اجتماعی معاصر جامعه مان به دست دهد )راودراد 
و فرشباف، 2008: 43(. همان گونه که فیلم بر نظام معنایی فرهنگ اثر می گذارد ـ آن ها را بازسازی، 
بازتولید و بازنگری می کند ـ آن نظام های معنایی نیز بر ساخت فیلم اثر می گذارند. فیلم ساز از منابع 
و قراردادهای موجود در فرهنگ اســتفاده می کند تا چیزی تازه اما آشــنا، نو اما عام، منحصربه فرد 
امــا بازنمایانه بســازد )ترنر1، 2015: 180(. فیلم ها هم به عنوان نظام هــای بازنمایی و هم به عنوان 
ساختارهای روایی، محمل مناســبی برای تحلیل ایدئولوژیک هستند. ترنر برای نفوذ به لایه های 
درونی یک جامعه، پس از تحقیقات میدانی، هیچ چیز را به اندازة بررسی و تحلیل فیلم هایی که در آن 
جامعه تولید و نمایش داده می شوند، ارزشمند نمی داند )جاروی2، 2000: 45(. با بررسی بازنمایی 
که از طبقة متوسط در سینمای ایران ارائه می شود، علاوه بر این که می توانیم در خصوص این قشر از 
طبقة متوسط شناخت بیشتری پیدا کنیم، این امکان نیز فراهم می شود که معنایی برساخته شده از این 
طبقه را شناسایی کنیم. همان گونه که )هال3، 1997( مطرح می سازد، پدیده ها برای این که به واقعیت 
بدل شوند، باید به شکل بازنمایی درآیند و این کار از طریق ورود به عرصة زبان، به معنای جامع آن، 
فراهم می شود. در واقع ما با نحوة بازنمایی چیزها به آن ها معنا می دهیم؛ در مورد آن ها مفهوم سازی 

می کنیم یا ارزش هایی را برای آن ها تعیین می کنیم )محمدپور، 1397(.

1.Turner
2. Jarouy
3. Hall
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در این پژوهش، سه فیلم "مهمونی کامی" )1392(، "مادر قلب اتمی" )1393( و "خرگیوش" 
)1395( از منظــر بازنمایی طبقاتی که ارائه می دهند، مورد بررســی قرار گرفته اند. دو فیلم اول 
به کارگردانی علی احمدزاده و نویســندگی احمدزاده و مانی باغبانی اســت و فیلم "خرگیوش" 
به کارگردانی مانی باغبانی اســت. هر ســه این فیلم ها در دهة 90 ســاخته شده اند. نکتة مشترک 
دیگری که در این ســه فیلم دیده می شــود، این اســت که با وجود تفاوت ژانر، هر ســه از طبقة 
خاصی بازنمایی می کنند که در ســالیان اخیر نیز نمودهایی از این ســبک زندگی را می توان در 
ســطح جامعه مشــاهده کرد؛ نمودهایی که نســبت به آن ها واکنش ها و اظهارنظرهای تندی نیز 
دیده می شــود. این طبقة خاص، در چارچوب تعاریف کلاسیک طبقه نمی گنجد و مرزهای بین 
طبقات را، با تعاریف کلاســیک، در هم می شــکند. بازنمایی این طبقة جنجالی را در ســه فیلم 
منتخب می توان مشــاهده کرد. بازنمایی ای که سبب شد این فیلم ها، به عنوان بستر این بازنمود، 
نیز دچار مشکل شوند: مهمانی کامی اجازة اکران نیافت و "مادر قلب اتمی" نیز پس از سانسور 
چندین باره، با سه سال تأخیر اکران شد. بررسی انتقادی این طبقه خاص از رهگذر فیلم هایی که 
آن را بازنمایی می کنند، می تواند به شــناخت و تأمل انتقادی در خصوص این طبقه منجر شود. 
هدف اصلی در این تحقیق، شــناخت ویژگی های بازنمایی شدة قشر خاصی از طبقة متوسط در 
فیلم هایی نوآورانة دهة 90، با اســتفاده از رویکرد نشانه شناســانه و بررســی رمزگان اجتماعی، 

بازنمایانه و ایدئولوژیک است.

پیشینة تجربی
رضایی و حســن پور )1393( در پژوهش "بازنمایی طبقه و مناســبات طبقاتی در سینمای ایران" 
تلاش کرده اند بازنمایی مناسبات طبقاتی در جامعة ایران را در سینما مورد بررسی قرار دهند. این 
پژوهش با مشخص ساختن تقابل های طبقاتی فیلم، آن ها را روایتگر شکاف های عمیق در سطح 
جامعة ایرانی می داند. همچنین مظفری و جعفری )1392( به بررسی این فیلم از منظر نشانه شناسی 

پرداخته اند و تبیین آن را از رهگذر قطب بندی میان فرودست و فرادست انجام می دهند.
امیری و آقابابایی )1397( در مقالة "تحلیل روایت برســاخت طبقه فرودســت در سینمای 
پس از انقلاب" به بررســی بازنمایی ارائه شــده از طبقة فرودست در سینمای ایران و رابطة آن 
با بافت اجتماعی و سیاســی کشــور پرداخته اند. آن ها عنوان می کنند که فقرا در ســال های دهة 
شــصت افرادی پیروز و ارزشــمند تصویر شده اند و پس  از آن در دهة هفتاد قربانی آسیب های 
اجتماعــی بازنمایی می شــوند، در دهة هشــتاد افــرادی ناتوان و در دهة نود افــرادی گناهکار 

بازنمایی می شوند. این تغییر در رابطة مستقیم با تغییر گفتمان حاکمیت به این طبقه است.
برخورداری و همکاران )1399( در پژوهش "بازنمایی ابعاد دینداری طبقات اجتماعی در 
ســینمای پس از انقلاب ایران" با اســتفاده از روش نشانه شناسی جان فیسک عنوان می کنند که 
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شــاهد کاهش چشــمگیر ابعاد دینداری طبقة فرودســت، ازجمله بعد عاطفی در مقایسه با دهة 
شــصت، ثبات نسبی ابعاد دینداری طبقة متوسط از دهة هفتاد به بعد و همچنین پررنگ ترشدن 

بعد مناسکی دینداری طبقة مرفه هستیم.
رستگار و همکاران )1389( در مقالة "بازنمایی مسائل اجتماعی در سینمای پس از انقلاب 
اســلامی ایران" به  بررسی 37 فیلم پرمخاطب سینمای ایران پرداخته اند. نتایج نشان می دهد در 
دهة اول نوعی تقدس گرایی بر ســینما حاکم اســت، در دهة هفتاد مسئلة زنان بستر اصلی طرح 
مســائل اجتماعی اســت، دهة هشتاد مســئلة اصلی، خانوادة طبقة متوسط اســت و دهة نود با 

سینمای انباشته از مسائل اجتماعی در بستر خشونت مواجهیم.
کاشانی )1392( در مقالة "طبقه متوسط و سینمای ایران" به چگونگی بازنمایی طبقة متوسط 
در سینمای ایران پرداخته است. وی بازنمایی طبقة پایین را در قالب تیپ زحمتکش و ساده دل 
می داند و طبقة متوســط را با تیپ های کارمند، نویســنده، هنرمند، روزنامه نگار و وکیل تصویر 
می کند و در بسیاری موارد دارای شرایط تردید، افسردگی و تنش های فکری و عملی و افرادی 

دمدمی مزاج و ولنگار هستند که با نوعی بازنمایی منفی تصویر می شوند.
کمالی )1392( در مقالة "تصاویر فراموش شــده از طبقه متوســط" عنوان می دارد که در دهة 
هفتاد، ســیل مطالبات سیاسی و اجتماعی طبقة متوسط در سینما بازتاب عمده ای داشته است. 
این مطالبات شــامل آزادی های اجتماعی و فردی و نیز حقوق زنان می شــد. در دهة هشــتاد، 

تصویر انسان هایی با بحران های اخلاقی و پنهان کار از طبقة متوسط بازنمایی شده است.
بهار و شــمس اسماعیلی )1401( در مقالة "پیوند فرهنگ شهرت و مصرف گرایی در برنامة 
شــام ایرانی" به نمایش مصرف ســلبریتی ها می پردازند. آن ها با استفاده از روش نشانه شناسی 
جان فیسک این برنامه را تحلیل می کنند و در نتایج، با دسته بندی مصرف نمایشی در چهار بعد 
بدن، پوشش، غذا و لوازم منزل، چگونگی نمایش کلان روایت مصرف گرایی را تحلیل می کنند.
این پژوهش ها به بررســی بازنمایی طبقه در ســینمای ایران پرداخته اند؛ تحلیل هایی که با 
روش نشانه شناسی، تحلیل گفتمان یا تحلیل محتوای کیفی انجام شده اند. پژوهش های فوق الذکر 
بازنمایــی طبقــه را تا دهة 80 مورد بررســی قرار داده اند و در بیشترشــان تعریف بوردیویی از 
طبقه مورد نظر نبوده اســت. این پژوهش ســعی دارد با در نظر گرفتن تعریف بوردیو از طبقه و 
بررســی زیرشاخه های طبقة متوســط، به تحلیل فیلم های شاخص در سینمای نوآور دهة 90 و 
بازنمایی ای که این فیلم ها از طبقة متوسط جدید دارند، بپردازد. استفاده از روش نشانه شناسی 
جان فیســک، در بررســی رمزگان واقعیت اجتماعی، رمزگان بازنمودی و رمزگان ایدئولوژیک 

می تواند بازنمایی را بهتر تبیین کند.
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چارچوب مفهومی

پژوهش های کیفی درصدد نظریه آزمایی نیســتند و بنابراین چارچوب نظری به معنای مصطلح 
آن ندارند. مراد از چارچوب مفهومی در این پژوهش ها مجموعة مفاهیم به هم مرتبطی اســت 
که در مطالعه اســتفاده شــده اند. در این بخش، سعی می شود تا این مفاهیم در یک نظام منسجم 
و مرتبــط معنایی به یکدیگر پیوند پیدا کنند )محمدپور و ایمان، 1387(. بنابراین در این تحقیق 
ســعی شده اســت تا به تعریف مفاهیم مورد استفاده پرداخته شود تا محققان و مخاطبان بدانند 

موضوع چیست.

طبقه
شــالودة اکثر تحلیل های جامعه شــناختی دربــارة طبقه، نظریات مارکس، وبر و بوردیو اســت. 
مارکس طبقه را گروهی از مردم می داند که رابطة مشــترکی با ابزارهای تولید دارند و "استثمار" 
عنصر مفهومی اصلی در درک و تفســیر تحلیل طبقاتی مورد نظر مارکسیســت ها است )رایت1، 
2007: 23(. در دیدگاه او بنیان طبقات اجتماعی بر نقشی استوار است که افراد در تولید و توزیع 
اموال اقتصادی بازی می کنند و همین نقش، ســطح زندگی، آگاهی طبقاتی، ایدئولوژی، فرهنگ 
و جهت هــای سیاســی و دیگر جنبه های زندگــی طبقات اجتماعی را تعییــن می کند )بحرانی، 
1388: 36(. کرامپتون عنوان می دارد که درســت اســت که مارکس بورژوازی و پرولتاریا را دو 
بازیگر اصلی تاریخ ســرمایه داری می داند، اما تحلیل او از وقایع معاصر مشــخص می سازد که 
جوامع را مرکب از طبقات گوناگون می داند. برای مثال در کتاب هجدهم برومر لوئیس بناپارت 
)1947( گروه های گوناگون اشراف ســالار زمین دار، بانکدار، بورژوازی صنعتی و طبقة متوسط 
و خرده بورژوازی و پرولتاریای صنعتی و لمپن پرولتاریا و دهقانان را در توصیف طبقات زمان 

کودتای بناپارت به کار می برد )کرامپتون2، 2008: 69(.
وبر طبقه را مشــتمل بر گروهی از اشــخاص می داند که شانس های زندگی یکسانی دارند. 
وضعیت طبقاتی، وضعیتی است که به طور معمول احتمال دستیابی به کالاها، رسیدن به موقعیتی 
در زندگی و داشتن رضایت درونی، بین اشغال کنندگان آن موقعیت یکسان است )رایت به نقل 

از وبر3، 2007(. وبر طبقه اجتماعی را تعیین کننده اصلی نابرابری نمی داند.
رویکرد بوردیو به تحلیل طبقاتی ترکیبی از اقتصاد و فرهنگ است. بوردیو دو عنصر سرمایه 
و عــادت واره را ســازندة طبقه می داند. او ســرمایه را مجموعه ای از منابــع و قدرت های قابل 
 اســتفاده می داند که در اشکال سرمایة اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یا نمادین ظاهر می شوند. 

1. Wright
2. Crompton
3. Weber
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ســه عامل حجم، ترکیب و مســیر بر ســرمایه اثر می گذارند )ممتــاز، 1385: 153(. عادت واره 
مجموعه ای از الگوهای اکتسابی تفکر، رفتار و ذائقه است. ترکیبی از سرمایه ها جایگاه شخص 

را در جایگاه طبقاتی مشخص می سازد.
بوردیــو معتقد اســت در درون هــر یک از طبقات، بنا به ترکیب انواع ســرمایه، منشــأ آن و 
عادت واره هــای فرد، می توان به شــاخه های گوناگونی دســت یافت. طبقات متوســط فرم های 
فرهنگی ای را ترجیح می دهند که بر سبک بخشــی یا زیبایی شــناختی کردن اشــیا و زندگی تأکید 
دارند. بوردیو در میان طبقة متوســط شــاخه ای را مشــخص می ســازد که از آن با نام "بورژوازی 
نو" یاد می کند. این طبقه نوبنیاد را ســویج نیز با نام "همه چیزخوارگان فرهنگی" می نامد؛ گروهی 
کــه اخلاقیــات نوینی را مبتنی بر لذت بنا نهاده اند. بر اســاس این اصــول، عقاید جدید کوتاهی 
در خوش بــودن یا تفریح کــردن یا کیف کردن، حتی نوعی قصور و ناکامــی و حتی تهدیدی برای 
عزت نفس به شمار می آید )بوردیو1، 2011: 420(. یکی از ویژگی های متمایز آنان حس مشروعیتی 
اســت که در تعلیم دادن ســبک زندگی مشروع به دیگران دارند. ســبک زندگی و مواضع اخلاقی 
و سیاســی آنان بر پایه طرد و انکار همه چیز اســتوار اســت. خود را غیرقابل طبقه بندی، مطرود، 
اخراجی، حاشیه ای و هر چیز دیگری می دانند، اما همة کردوکارهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی 
و جنســی آنان از طبقه بندی ســخن می گوید، البته به زبان نفی و انکار. این روشنفکران جدید با 
پیــروی از خلق وخوی ضد نهــادی خویش و میل به گریختن از هر چیزی کــه یادآور رقابت ها، 
سلســله مراتب ها، طبقه بندی ها و به خصوص طبقه بندی های مدرســی، سلســله مراتب معرفت، 
نظریه های انتزاعی یا توانش های فنی باشد، فن و هنری برای زیستن ابداع می کنند که رضایت خاطر 
و شأن و منزلت روشنفکران را به کمترین قیمت در اختیار آن ها می گذارد. آن ها به دنبال شکل های 

کم وبیش دنیوی شدة جست وجوی رستگاری دینی می روند )بوردیو، 2011: 428(.

جدول 1. ویژگی های طبقه نزد جامعه شناسان

سویجبوردیووبرمارکسجامعه شناس

نوع جامعة مورد 
بررسی

تمام جوامع در طول 
مدرن/پست مدرنجامعة صنعتیجامعة سرمایه داریتاریخ

ویژگی متمایزکنندة 
انواع سرمایه و منزلتمالکیت ابزار تولیدطبقات

عادت واره
الگوی متمایز مصرف 

و سبک زندگی

جامعه شناســان دیگری مانند سویج هم راســتا با بوردیو تقسیم بندی های طبقاتی را با الگوهای 
متمایز مصرف و سبک زندگی ربط داده اند. سویج گروه ها را بر مبنای سلیقه و دارایی فرهنگی 

1. Bourdieu
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تقســیم می کند. حرفه ای های شــاغل در خدمات عمومی که ســرمایه فرهنگی بالا و ســرمایه 
اقتصــادی پایینــی دارند و به طور معمول ســبک زندگی ســالمی را دنبال می کننــد. گروه دیگر 
مدیران و مقامات اداری هستند که الگوهای نامتمایزی را دنبال می کنند که شامل سطوح پایین 
یا متوســط ورزش، توجه ناچیز به فعالیت فرهنگی و ترجیح دادن سبک های سنتی دکوراسیون 
خانه و مد اســت. سبک زندگی سوم، "پست مدرن ها"، فاقد هرگونه اصل تعریف کننده ای است 
)کرامپتون، 2008: 214(. نوعی همه چیزخوارگی فرهنگی در آنان دیده می شــود. مشــخصة این 
سبک زندگی فقدان اصول هدایتگر واحد در زمینة مصرف است: ولخرجی های مفرط همراه با 
فرهنگ بدن، ستایش انواع هنرهای فرهنگ والا همچون اپرا و موسیقی کلاسیک در کنار علاقه 

به رقص دیسکو یا مسابقه ماشین رانی )سویج1، 1992(.

بازنمایی
بازنمایی فرآیند ذاتی تولید و مبادلة معنا بین اجزای فرهنگی خاص اســت و این امر مســتلزم 
به کارگیری زبان، نشانه ها و تصویرها برای بازنمایی چیزهاست. پس بازنمایی یکی از کردارهای 
فرهنگی اســت که فرهنگ را تولید می کند. بدین معنا که مشارکت کنندگان در فرهنگ هستند که 
به افراد، ابژه ها و حوادث معنا می دهند. چیزها فی نفســه معنادار نیستند. بنابراین، معنای چیزها 
محصول چگونگی بازنمایی آن هاســت و فرهنگ تفســیر معنادار چیزها است )هال،2003: 2(. 
از نظر وودوارد2 از طریق بازنمایی ما قادر به درک خود و دیگران می شــویم و از  همین  طریق 
دیگران نســبت به ما درک پیدا می کنند. او معتقد اســت هویت ما از طریق کردارها و نمادهای 
فرهنگی که معانی را با خود به همراه دارند، ســاخته می شــوند )محمدپــور به نقل از وودوارد، 
1397: 441(. در حوزة بازنمایی با نظریة انعکاسی با معنای زبان آیینة جهان، نظریة نیت مندی با 
تولید معنا در دست نویسنده و برساخت گرایی با معنای این که تولید برساخته می شود تا کشف 

شود؛ مواجه هستیم )محمدپور، 1397(.

روش پژوهش
در این پژوهش، با رویکردی برســاخت گرایانه به بررسی مسئلة خود می پردازیم. بر مبنای این 
رویکرد، معنا تولید و برســاخته می شــود. اهداف پژوهش در این رویکرد یافتن مکانیسم هایی 
اســت که به واســطة آن ها معنا تولید می شــود. نشانه شناســی به فرایندهای تولید و مبادلة معنا، 
نه از طریق مطالعة صرف نشــانه ها و نظام نشــانه ای، بلکه به واســطة تفسیر روابط بین نشانه ها 
می پردازد. ازآنجاکه مســئلة ما در این تحقیق بررســی رمزگان بازنمودی در فیلم های سینمایی 

1. Savage
2. Woodward
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است، رویکرد برســاخت گرایانه و روش نشانه شناسی مناسب هستند. رهیافت جان فیسک که 
معنا را برساختة اجتماع و فرهنگ می داند و بر این باور است که با بررسی ویژگی های ظاهری 
و همچنین قدرت آفرینندگی مؤلف می توان به معنای انســجام بخش و ایدئولوژیک پی برد، در 

این پژوهش کاربرد دارد.

جامعة موردبررسی و روش نمونه گیری
نمونه گیری در این پژوهش از جنس نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری شــدت اســت. مؤلفان 
این پژوهش، غالب فیلم های ســینمای ایران را، در این دهه، بررسی کرده اند. فیلم هایی که این 
ویژگی ها به طور شاخص در آن ها مشهود است، برای تحلیل انتخاب شده اند. سه فیلم "مهمونی 
کامــی"، "مــادر قلب اتمی" و "خرگیوش" که در دهة 90 ســاخته شــده اند و در حوزة فیلم های 
نوآور این دهه می گنجند، برای تحلیل انتخاب شده اند. بر مبنای نمونه گیری شدت، نمونه هایی 
که حائز بیشــترین ویژگی از هدف خواسته شده باشند، انتخاب می شــوند. بنابراین، موردهای 

انتخاب شده برجسته ترین و شفاف ترین تصویر از این طبقه را ارائه می دهند.

روش تجزیه وتحلیل داده ها
در این پژوهش، از نشانه شناســی با رویکرد جان فیســک اســتفاده شده اســت. فیسک معنا را 
برســاختة فرهنگ و اجتماع می داند. او معتقد اســت واقعیت محصول رمزهای همان فرهنگ 
اســت )فیســک1987،1(. رمزها در متن، به معنای کلی آن، چارچوب هایی را فراهم می کنند که 
برون داد آن نشــانه ها هســتند. در واقع، رمزها به نشانه ها سازمان نمی دهند )اصغرپور ماسوله و 

داوری، 1401(. فیسک رمزها را به شکل زیر طبقه بندی می کند:
1. رمزهای اجتماعی: انسان در جامعه به عنوان نظامی از روابط اجتماعی حضور دارد؛ حضوری 
که همراه با آیین ها، هویت ها، آداب ورســوم و نظایر آن اســت. این قواعد روابط اجتماعی 
دارای دلالت های ضمنی هســتند که حالت های چهره و بدن، لباس، ایفای نقش و گفتار را 

در بردارند )محمدپور، 1392(.
2. رمزهــای بازنمودی: رمزهایی هســتند که کمتر اجتماعی شــده اند و بیشــتر متضمن قدرت 

آفرینندگی فرستنده اند.
3. رمزهای ایدئولوژیک: این رمزها ســایر رمزها را ســامان می دهند تا مجموعه ای ســازگار و 
منســجم پیدا کنند و به تأثیر قدرت در تنظیم و طبقه بندی رمزهای دیگر مرتبط می شــوند. 

کارکرد آن ها طبیعی سازی و اسطوره سازی رمزهای قراردادی و روابط سلطه گر است.

1. Fiske
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جدول 2. رمزگان پیشنهادی جان فیسک

رمزگان واقعیت 
ظاهر، لباس، چهره پردازی، محیط، رفتار، گفتار، ویژگی های ظاهریاجتماعی

حرکات سرودست، صدا

قدرت آفرینندگی فرستندهرمزگان بازنمودی
روایت، کشمکش، شخصیت، گفت وگو، زمان 
و مکان، انتخاب نقش آفرینان، نحوة چیدمان، 

نمادهای به کاررفته

عناصر فوق را در مقولة انسجام و رمزگان ایدئولوژیک
مقبولیت اجتماعی قرار می دهد

هرگونه ایدئولوژی نظیر فردگرایی، سرمایه داری، 
نژاد، طبقة اجتماعی، پدرسالاری

یافته ها
فیلم "مهمونی کامی" )1392(

فیلمی جاده ای که جریان سفر نگین و فرناز از ویلایی در شمال تا ویلایی در تهران را به تصویر 
می کشــد؛ ســفری که در آن، از جنازة دوست پســر نگین، امید، که در صندوق عقب ماشین قرار 

دارد، بی خبرند.

رمزگان واقعیت اجتماعی
تمام شخصیت های فیلم در ردة سنی جوان هستند. ظاهر تمام شخصیت ها غیر رسمی و مطابق 
مد روز اســت. صحبتی از تحصیلات افراد نمی شــود. هیچ حضوری از پدر و مادر و خانواده 
به جز همین ابزار معرفی وجود ندارد. نوع پوشش و ماشین شخصیت های اصلی نشانگر سرمایة 
اقتصادی بالای این شخصیت ها است. نگین و امید، دوست پسرش، شب قبل در مهمانی با هم 
دعوا کرده اند و نگین از دیشــب از او خبر ندارد و نمی داند جنازة او در صندوق عقب ماشــین 
است. نازنین، خواهر نگین، با امید رابطه دارد و در ابتدای فیلم با هم مواد مصرف می کنند. سفر 
خارجی به گونه ای عادت واره این افراد اســت که این عادت واره نشــانگر سرمایة اقتصادی بالا 
و جایگاه طبقاتی آنان اســت. پارتی رفتن و پارتی برگزارکردن، عادت واره های اصلی دیگر در 
حوزة زندگی آنان هستند. مصرف سیگار و ماری جوانا که در ایران به گل معروف است، در فیلم 
به وضوح دیده می شــود. امید بر اثر مصرف بیش از اندازه مرده است. در یک صحنه فیلم، نگین، 

نازنین و آرمین در یک فضای مه آلود با یکدیگر گل می کشند.

رمزگان بازنمودی
روایت محوری فیلم در خصوص سفری در جادة چالوس از ویلایی در شمال کشور تا ویلایی 
در لواســان است. قاب بندی اکثر صحنه ها، کنشــگران اصلی را در داخل ماشین نشان می دهد. 
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آفرینندگی مؤلف در جهت ایجاد ســطح برابر با مخاطب و فرســتادن نوعی پیام مستقیم است. 
اگــر با الگوی مرکز و حاشــیه نیز بخواهیم تحلیل کنیم، بیشــتر مواقع بازیگران با نمای بســته 
در مرکز هســتند تا صحنه های اطراف آنان. وضوح تصویر بدون عمق میدان اســت. این عدم 
حضور عناصر هم نشــین در میدان نیز بیانگر قصد مؤلف در جهت تمرکز بر شــخصیت اصلی 
و دیالوگ های وی اســت. برداشــت های بلند نیز از اجزای اصلی فیلم هستند. فیلم بردار گویی 
می خواهد با اســتفاده از قاب های ســیال، پریشانی شخصیت ها را نشان دهد. حتی صحنه هایی 
که از پشت شیشه ماشین در فیلم هستند، می خواهند فضای مبهم میان شخصیت ها را به نمایش 
بگذارند. بازیگران انتخابی نیز اشــخاصی هســتند که در بیشتر نقش های قبلی شان هم جوانانی 

از طبقة متوسط به بالا بوده اند.
شــخصیت های اصلی روابط اجتماعی متعددی دارند؛ روابطی بی پرده و بســیار راحت و 
صمیمانه. فیلم بسیار دیالوگ محور است، اما صحبت های شخصیت ها در مورد همه چیز است؛ 
از تازه به دوران رســیدگی و وجود نداشــتن هم جنس گرا در ایران ـ اشــاره به صحبت معروف 
رئیس جمهــور احمدی نــژاد ـ تا ماه تولــد و تأثیرش بــر خصوصیات اخلاقی آن هــا. اما اکثر 
دیالوگ ها در خصوص مهمانی ها و افرادی است که بیشتر از طریق همین مهمانی ها می شناسند 
و نیز موارد روزمره و بسیار معمولی. گویی هیچ اصل حاکمی در این میان وجود ندارد. آرمین با 
این که تازه وارد است، جایگاه مسلط را در گفت وگوها به دست می گیرد. در پایان، آرمین کارکرد 
همســفر خوب و دل نشــین را از دست می دهد، بنابراین باید دور انداخته شود. کاربرد موسیقی 
در این فیلم از جنس موســیقی فیلم نامه ای اســت و هم به گوش تماشاگران فیلم می رسد و هم 
به گوش شــخصیت های فیلم )احمدی، 1399(. یکی از آهنگ هایی که در فیلم پخش می شــود، 
آهنگ )Protect Me( از گروه پلاسیبو است؛ آهنگی که مضمون آن در خصوص "از ما محافظت 
کن، شــاید ما قربانی سرنوشت باشیم، شاید این بیماری عصر ما باشد، ما تنها هستیم در انتهای 
دیوانگی، ما مجرم هســتیم، هر دو به زمان محکوم شــده ایم" است. صحنة ابتدایی که در داخل 
ویلای شــمال اســت، میز نامرتب و شــلوغی را نشــان می دهد و تعداد زیاد دختر و پسر را که 
)کنشگر( نمی شناسد در ویلا می بیند؛ نمایی که به هم ریختگی ذهنی، شلوغی روابط و... را بیشتر 
نشــان می دهد. این ها خصوصیاتی هستند که می توان آن ها را در ویژگی های این طبقه مشاهده 
کرد. صحنه آش خوردن که دوستانشــان را می بینند و در مورد دوستی هایشــان صحبت می کنند، 

نشانگر به هم ریختگی و تعدد روابط اجتماعی این کنشگران است.

رمزگان ایدئولوژیک
فیلم بازنمایی جوانانی از طبقة متوسط است که دارای سرمایة اقتصادی بالایی هستند؛ جوانانی 
که با فقدان اصول در حوزة مصرف مواجهند. در اینجا مصرف را با تعبیر مصرف نشــانه ها در 
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جهت نوعی بازنمایی خود به کار می بریم. این مصرف نشــانه ها از حوزة پوشــش تا مصرف در 
حوزة روابط اجتماعی را شامل می شود. شخصیت هایی که به روابطشان با یکدیگر نیز به چشم 
کالا می نگرنــد، رابطه ای را شــروع می کنند ـ رابطه با آرمین ـ و زمانــی که تصور می کنند دیگر 
کارایی ندارد، آن را دور می اندازند. رابطه هایی که هیچ عمقی ندارند و بر اســاس کارکردشــان 
تعریف می شوند. همنشینی در ماشین برای رفع کسالت سفر، همراهی در مهمانی برای گذراندن 
لحظاتی خوش، هم صحبتی برای حضور در کافه، همگی نشــانگر کالایی شدن روابط این افراد 
اســت. از نوع پوشــش تا طریقة رفتار، زندگی و صحبت های این افراد، همگی با عرف رسمی 
جامعه همخوانی ندارد. گویی به طور ناخودآگاه می خواهند این هنجارها را به چالش بکشــند؛ 
تلاش هایی سلبی برای مبارزه با نظم و عرف های مستقر. شخصیت ها خودشان را با مؤلفه های 
تحصیلات و شــغل معرفی نمی کنند، اثری از خانوادة ایشــان دیده نمی شــود، خیانت در رابطه 
یکی از خط های اصلی داســتان اســت و همگی این ها خبر از گونه ای شورش علیه ارزش های 
حاکم بر جامعه دارند. گذران زندگی روزمره بدون وجود هدفی در آینده، دال اصلی زندگی این 
شخصیت هاســت؛ نوعی فرار از هر آنچه در جامعه صورت نهادی پیدا کرده اســت. در دوگانة 
خیر و لذت، این شــخصیت ها لذت را برگزیدند. خلق وخو یا عادت واره آنان مبتنی بر حداکثر 
رســاندن لذت و خوشــی در زندگی اســت. هر چیزی که بتواند خوشی و لذت برایشان فراهم 
آورد، جایز و گاهی اوقات اصولی شمرده می شود. پارتی رفتن رکن اصلی زندگی شخصیت های 
این فیلم اســت. فیلم از یک مهمانی در شــمال شروع می شــود و تا مهمانی دیگری در لواسان 
ادامه می یابد. هر چیزی که در این مســیر خوشــی و لذت را بیفزاید، مجاز شــمرده می شود؛ از 
همنشــینی با پسری که تاکنون او را نمی شناســند ـ آرمین ـ تا مصرف موادی که این سرخوشی 
را افزایش دهد. هر چیزی هم که در این مســیر در جهت کاهش این خوشــی ها است، باید دور 
انداخته شود؛ مانند صحنة جاگذاشتن آرمین. نوعی بی خبری در میان شخصیت ها دیده می شود؛ 
بی خبری ای که سعی می شود تا خط سیر اصلی داستان را جذاب کند: بی خبری از حضور جنازه 
در صندوق عقب ماشــین، بی خبری نگین از رابطة دوست پسرش با خواهرش، بی خبری نازنین 
از آمدن مهمان ها به ویلایشان. بی خبری هایی که لازم است وجود داشته باشد تا لذت و خوشی 
را نتیجه دهد؛ چراکه خبر از هرکدام می تواند اصل بنیادین زندگی ایشان را که عادت واره لذت 

است، به خطر بیندازد.



/ 1
37

ی 
یاپ

 / پ
ة 4

مار
/ ش

م 
نج

ی وپ
ل س

سا
 / 

168

…
د( 

دی
 ج

زی
ژوا

ور
 )ب

ید
جد

ط 
وس

 مت
قة

طب
ی 

مای
ازن

ب
)1

55
-1

79
ن )

ارا
مک

و ه
ه 

سول
 ما

ور
غرپ

اص
ضا 

در
حم

ا

جدول 3. رمزگان اکتشافی فیلم "مهمونی کامی"

رمزگان اجتماعی
شخصیت های جوان، پوشش غیر رسمی و بر اساس مد روز، اتومبیل های گران قیمت، عدم 
حضور خانواده، سفر خارجی به عنوان عادت واره شخصیت های اصلی، پارتی برگزارکردن و 

مهمانی رفتن به عنوان عادت واره آنان، مصرف مکرر سیگار و ماری جوانا

رمزگان بازنمودی

روایت محوری سفر در جادة چالوس، زاویة دوربین مستقیم، فیلم دیالوگ محور، بازیگران 
با نمای بسته در مرکز، حضور مکرر قاب های سیال، برداشت های بلند، روابط شخصیت ها 
صمیمانه و بی پرده، صحبت های شخصیت ها در مورد همه چیز و همه کس، موسیقی نقش 

اصلی در فیلم دارد، پخش موسیقی "پروتکت می"، به هم ریختگی و تعدد روابط شخصیت های 
اصلی فیلم

رمزگان ایدئولوژیک
سرمایة اقتصادی بالای شخصیت های اصلی فیلم، سرمایة اجتماعی بالا در خصوص تعدد 
ارتباطات، فقدان اصول در مصرف، حضور روابط کالایی، تلاش های سلبی برای مبارزه با 

نظم جامعه، غلبة لذت جویی بر ارکان زندگی، بی خبری حاضر در داستان

فیلم "مادر قلب اتمی"
خلاصة فیلم

جریان همراهی آرینه و نوبهار در شب واریز یارانه هاست که پسری عجیب با نام طوفان همراه 
آنان می شود. او سعی دارد نوبهار را با خود به دنیای دیگری ببرد.

رمزگان واقعیت اجتماعی
رنگ قرمز موهای آرینه و پوشــش او و نوبهار، کت وشــلوار اســپرت کامی و ســاعت گران و 
مــد روز او بــه همراه عینک آفتابی اش و همچنین ظاهر مدرن طوفان، همگی نشــان از ظاهری 
به روز دارند. آرینه یک دختر مســیحی اســت که دکترای روانشناسی دارد و با نوبهار که به گفتة 
خودش زن خانه اســت، زندگی می کند. ماشینی گران قیمت دارد. این رمزگان مشخص می سازد 
که شخصیت ها دارای سرمایه اقتصادی بالایی هستند. تا قبل از ورود شخصیت عجیب طوفان، 
اکثر بحث این ســه نفر در مورد پارتی ها و شــخصیت های حاضر در این مهمانی ها است. کامی 
شــخصیتی اســت که اطلاعات زیادی دارد؛ از دورة هخامنشی تا بمب اتم. در کنار انتقاداتی که 
به شــرایط دارد ـ در نحوة تعامل و صحبت کردنش با مأمور نیروی انتظامی دیده می شــود ـ از 
لزوم داشــتن بمب اتم برای ایران می گوید. بازگشــتش از اســترالیا به ایران را تنها در صورت 
وقوع جنگ در ایران می داند. طوفان شــخصیت عجیبی اســت که با بهانة پرداخت خســارت 
تصادف ماشــین آرینه وارد داســتان می شــود. با صــدام قرار دارد و با بــن لادن تلفنی صحبت 
می کند، عاشق ســخنرانی های هیتلر است. طوفان می گوید دوســت داشته رئیس جمهور بشود 
یا تروریســت. شخصیتی که مشــخص نمی شود واقعی است یا خیالی. مصرف مشروب و گل ـ 
ماری جوانا ـ در فیلم چندین بار اشــاره می شــود. در واقع مصرف این مواد عادت واره ای برای 
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این شخصیت ها ترسیم می شود. شخصیت ها از هر دری با هم صحبت می کنند؛ از فیلم "آرگو" و 
حضور آمریکا در سوریه و لبنان گرفته تا مخ زنی در مهمانی ها، آلودگی هوا و برنامه ماهواره ای. 
نوعی پراکنده گویی شــدید در مکالماتشان دیده می شود. روابط شخصیت ها با یکدیگر راحت 
و صمیمانه است. حتی با طوفان که شخصیت عجیبی دارد نیز رفتار خصمانه ای ندارند و وارد 

مکالمه با او می شوند.

رمزگان بازنمودی
بیشــتر صحنه های فیلم در ماشین و در شــب رخ می دهد. اکثر اوقات، با توجه به این که فیلمی 
دیالوگ محور نیز اســت، هنگامی که یک شــخصیت ســخن می گوید، دوربین با نمای بســته بر 
روی صورت او قرار می گیرد؛ به گونه ای که گویی می خواهد به طور مســتقیم پیام را به مخاطب 
ارائه دهد. قاب ها بیشــتر به صورت سیال هســتند، به صورتی که گویا می خواهد پریشان حالی و 
اضطرابی را در شخصیت ها به مخاطب القا کند. در فیلم نگاه خیره به مخاطب وجود دارد؛ گویی 

می خواهد به طور مستقیم با مخاطبان سخن بگوید.
نورپردازی اکثر صحنه ها تیره اســت که نشــان از غم، انــدوه و ناامیدی دارد. هرچند رنگ 
لباس آرینه، نوبهار و کامی روشــن و گرم اســت، اما رنگ لباس طوفان و مجید التکریتی به طور 
کامل تیره اســت. ترکیب بندی نامتقارن اســت؛ برای مثال، در هنگام حضور مأمور در ماشــین، 
دوربین او را خیلی نشان نمی دهد، با این که صدایش در گفت وگو شنیده می شود. موسیقی فیلم 
از نوع فیلم نامه ای است؛ از نام فیلم که از نام آهنگ "پینک فلوید" گرفته شده، تا همخوانی آهنگ 
"ما دنیاییم" که چهارمین آهنگ پرفروش دنیا اســت، یا آهنگ "رانده شــده از بهشت". همه این 

آهنگ ها درون مایه ای اعتراضی دارند.
زمانی می آید، انگار صدای روشنی می شنویم، آنگاه جهان باید به هم بپیوندد، مردم در حال 
مردن اند. وقتش است که دستمان را به زندگی قرض دهیم، ما دنیاییم، ما کودکانیم، ما همان هایی 

هستیم که روزی روشن را می سازیم، ... ما دنیایی بهتر را می سازیم، ... .
هرچند در کنار این موسیقی ها، آهنگ شماعی زاده نیز در ماشین شنیده می شود.

اکثر فیلم بر مدار گفت وگو بین شخصیت ها می گذرد. در این گفت وگوها به اکثر موضوعات 
سیاسی و اجتماعی روز کنایه ای زده می شود؛ از آلودگی هوا و پارازیت تا بمب اتم، فیلم "آرگو"، 
وضعیت ســوریه و لبنان، مرگ صدام و بن لادن، یارانه ها و همچنین در کنار این موضوعات، در 
خصوص مهمانی ها، دوستان حاضر در این مهمانی ها و ... نیز صحبت می شود. صحبت هایشان 
در مورد مســائل سیاســی و اجتماعی از محدودة نوعی نقدهای ســطحی ـ که گاه ظاهری شبیه 
بــه غرزدن پیدا می کند ـ فراتر نمی رود. به نوعی گویی "غرزدن" نوعی خلق وخوی مســلط برای 

ایشان است.
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رمزگان ایدئولوژیک
رمــزگان واقعیت اجتماعی نشــانگر ســرمایة اقتصادی بــالای شــخصیت های حاضر در این 
فیلم اســت. از نوع پوشش تا ماشــین و خانه، این شــخصیت ها حاکی از این موضوع هستند. 
عادت واره های ایشــان که در این فیلم به تصویر کشیده می شــود، شامل مهمانی رفتن، مصرف 
مشــروبات الکلی و مواد توهم زا اســت. برخلاف اخلاقیات قدیمی که ارضای غرایز ممنوعه 
را بــا گناه همســان می دانــد، عادت واره های این شــخصیت ها با لذت و هر چیــزی که بر این 
لذت ها بیفزاید، عجین شده اســت. فیلم بیشتر بر مبنای دیالوگ های انتقادی شخصیت هاست؛ 
صحبت هایــی که مؤلف نیز می خواهــد با تکنیک های کاهش عمق میدان و نماهای بســته، در 
صورت مخاطب فریاد بزند. انتقاداتی که عمقی در آن مشاهده نمی شود؛ تنها نقد و طرد همه چیز 
و همه کس در این دیالوگ ها مشــخص اســت. ســبک زندگی آنان نیز بر مبنای طرد ارزش ها و 
عرف های جامعه اســت: دو دختر با هم زندگی می کنند، خانواده در زندگی آنان نقش کم رنگی 
دارد، اشاره بسیار گذرایی به کامی به عنوان هم جنس گرا می شود، مصرف مواد مخدر و مشروب 
در عادت واره آنان وجود دارد و حتی موســیقی هایی که گوش می دهند نیز اعتراضی است. این 

انکار گسترده به ایشان توهم ذهنیت یک روشنفکر را می دهد.

جدول 4. رمزگان اکتشافی فیلم "مادر قلب اتمی"

رمزگان اجتماعی
پوشش مطابق مد، لباس و خانه و ماشین گران قیمت شخصیت های اصلی، زندگی 

مجردی شخصیت های اصلی، اشاره مکرر به مصرف سیگار، مشروب و ماری جوانا، 
پراکنده گویی بی هدف، عدم  حضور نشانه های مذهبی

قاب بندی بسته، نورپردازی تیره، حضور ترکیب بندی نامتقارن، حضور موسیقی فیلم نامه رمزگان بازنمودی
با آهنگ های "ما دنیاییم" و "رانده شده از بهشت" )هر دو با مضمون اعتراضی(

سرمایة اقتصادی بالا، سرمایة فرهنگی بالا، عادت وارة اعتراض در مورد همه چیز، رمزگان ایدئولوژیک
عادت وارة لذت جویی

فیلم "خرگیوش"
همراهــی آرش با دوســتانش برای یک شــب خوش گذرانی در روز جهانــی مصرف یک مادة 

شادی آور است که در جریان این روز متوجه می شود پدرش ازدواج دیگری نیز داشته است.

رمزگان واقعیت اجتماعی
آرش، شــخصیت اصلی داســتان، دانشــجوی دکترای زیست شناسی اســت. لباس های مطابق 
مد روز و غیررســمی می پوشــد. خانواده ای تحصیل کرده دارد و وضع مالی خوبی دارد. بابک 
نقاش معروفی اســت و بهنود نیز کســب وکارش واردات سگ از کشــورهای خارجی است و 
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از لحاظ مالی در وضعیت مناســبی است. شــخصیت ها با هم رابطه ای صمیمی دارند و دربارة 
همه چیز صحبت می کنند. از صحبت کردن در مورد شوهای تلویزیون "من و تو" تا برنامه نود و 
رئیس جمهور روحانی و سیاســت های آمریکا و... در بحثشان جای می گیرد. دربارة آهنگ های 
خوانندگان پاپ مثل شــماعی زاده و شهرام شــب پره سخن می گویند، در کنارش تابلوی نقاشی 
مفهومــی را به نقد می کشــند یا دربارة امیــد در زندگی یا قضاوت افراد یا ســرانة مطالعه بحث 
فلســفی می کنند. به مهمانی بالماســکه می رونــد. هرچند نقطة کانونی فیلم، اســتفاده از قرص 
شــادی آور و تأثیرش بر زندگی اســت؛ تا جایی که اسم مارک زالر ـ که نظر مثبتی در مورد مواد 

مخدر دارد ـ از زبان شخصیت اصلی شنیده می شود.

رمزگان بازنمودی
فیلم دربارة اتفاقاتی است که در طول یک روز می گذرد. بیشتر صحنه ها در خانة آرش می گذرد؛ 
خانه ای که معماری مدرنی دارد و با تابلوها و مجســمه های خاص و مدرن آراســته شده است. 
بازیگران انتخاب شــده برای نقش بهنود ـ که قرص شــادی آور را می آورد ـ و بابک، بازیگرانی 
هســتند که بیشــتر نقش کمدی بازی می کنند. روایت فیلم در مورد شادی در زندگی و نحوة کنار 
آمدن آرش با ســرطان پدرش اســت. دیالوگ های فیلم در مورد همه چیز اســت؛ از برنامه های 
ماهواره ای تا بحث های فلســفی و نقد هنری. زمانی که هرکــدام از بازیگران صحبت می کنند، 
دوربین به صورت نمای بســته بر روی صورت ایشــان قرار می گیرد؛ گویــی مؤلف می خواهد 
به طور مســتقیم پیامی را به مخاطب القا کند. دوربین از زاویة هم ســطح قرار می گیرد که نشانگر 
ایجاد نوعی هم سطحی بین بیننده و شخصیت حاضر در فیلم است. گویی از سطحی برابر سعی 
می کند پیامی را به بیننده برســاند. شیوة معاشرت شخصیت ها صمیمانه و شاید تا حدی خارج 
از عرف جامعه اســت. در صحنه ای از فیلم، بازیگران رو به دوربین به طور مســتقیم با مخاطب 
صحبت می کنند و پیامی را می گویند؛ این کار به شکســتن دیوار چهارم در سینما معروف است 

که از ویژگی های سینمای موج نو به شمار می رود.

رمزگان ایدئولوژیک
خانه، ماشــین و نوع پوشش شــخصیت های فیلم حاکی از این اســت که ایشان دارای سرمایة 
اقتصادی بالایی هســتند. در کنار آن، تحصیلات شــخصیت ها و موقعیت شــغلی آنان نشانگر 
ســرمایة فرهنگی قابل توجه آن هاســت. طراحی خانة آرش ـ که داستان در آن اتفاق می افتد ـ و 
حضور تابلوها و مجســمه های خاص و همچنین این نکته که پدر آرش طراح برج میلاد )نماد 

تهران( است، سرمایة فرهنگی بالای این افراد را نشان می دهد.
صحبت هــای این افراد با یکدیگر همواره با نوعی نگاه انتقادی نســبت به همه چیز همراه 
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اســت؛ از نقد دولت مســتقر گرفته تا برنامة شــبکه های ماهواره ای و جامعة هنرمندان. مواضع 
اخلاقی و سیاسی آن ها گویی بر مبنای طرد همه چیز استوار است. نوعی آرمان گرایی در سخن، 
در میان ایشــان دیده می شــود؛ آرمان گرایی ای که شبیه به طبقة روشنفکران است، اما مبنایش بر 

طرد همه چیز است تا مواضع ایجابی.
در واقع این شخصیت ها با پیش گرفتن عادت واره های ضدنهادی و به نقد کشیدن همه چیز و 
همه کس، نوعی سبک زندگی برای خود ابداع می کنند که رضایت خاطر و منزلتی روشنفکرانه به 
ایشان می دهد؛ منزلتی روشنفکرانه که با بهای ناچیز طرد همه چیزهای مستقر، در اختیار ایشان 
قرار می گیرد. ایشــان با اســتفاده از ادا و اطوارهای روشنفکری به جنگ با تابوها می روند و آن 

را در زندگی شخصی خویش پیاده می کنند.
همه چیزخوارگی جزء عادت واره آنان محســوب می شــود؛ از صحبت در خصوص مسائل 
فلســفی تا ترانه های پاپ. این همه چیزخوارگی نشانگر آن است که همه چیز برای ایشان حکم 
کالا را دارد؛ از مهمانی بالماسکه تا بحث های انتقادی سیاسی و اجتماعی. کالاهایی که مصرف 

می شوند تا شأن و جایگاه طبقاتی و اجتماعی را مشخص سازند.

جدول 5. رمزگان اکتشافی فیلم "خرگیوش"

رمزگان اجتماعی
پوشش غیر رسمی و مطابق مد روز، شخصیت های فیلم تحصیل کرده هستند، خانه و 
اتومبیل گران قیمت شخصیت های اصلی، رابطة صمیمی شخصیت های اصلی فیلم، 

صحبت کردن دربارة همه چیز و همه کس، عدم  حضور نشانه های مذهبی

روایت اصلی فیلم در خصوص شادی در زندگی، حضور دوربین از زاویة هم سطح، رمزگان بازنمودی
شکستن دیوار چهارم در سینما

رمزگان ایدئولوژیک
سرمایة اقتصادی بالای شخصیت ها، سرمایة بالای فرهنگی، سرمایة اجتماعی بالا 
در تعدد رابطه، حضور نگاهی انتقادی، آرمان خواهی بر مبنای طرد همه چیز، حضور 

عادت واره همه چیزخوارگی در شخصیت ها، دنبال کردن سبک زندگی آزادمنش

نتیجه گیری
بــا توجــه به تعریفــی که بوردیو از طبقــه بر مبنای انواع ســرمایه و عــادت واره ارائه می دهد، 
ســاخت طبقاتی را نمی توان یک سلســله مراتب ســاده در نظر گرفت، بلکــه در درون هر یک 
از طبقــات، شــاخه های گوناگونی وجود دارد که به ترکیب انواع ســرمایه و همچنین به منشــأ 
ســرمایه و مدت زمانی که ســرمایه در اختیار فرد بوده است، بستگی دارد. بنابراین طبقة متوسط 
بازنمایی شده در این سه فیلم، غالب طبقة متوسط نیست، بلکه شاخه ای از آن است که می توان 
آن را "بورژوازی معلق" نام گذاری کرد. در هر سة این فیلم ها شخصیت های بازنمایی شده دارای 
ســرمایة اقتصادی بالایی بودند که در قســمت رمزگان واقعیت اجتماعی، نکات استخراجی آن 
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مشــخص شد. ســرمایة اجتماعی ـ که به روابط گروهی یا شبکه های اجتماعی فرد اشاره دارد ـ 
نیز به نظر می رسید در مورد این شخصیت ها بالا باشد، اما در قسمت توان استفاده از این روابط، 
به ویژه در فیلم "مهمونی کامی" و "مادر قلب اتمی"، بسیار پایین بود؛ روابطی با گستردگی بالا و 
شدت و عمق پایین. عامل این دوستی تنها مبتنی بر لذت و سرخوشی بود؛ دوستی های لحظه ای 
که با تمام شــدن زمان مصرف، لذت نیز به پایان می رســید. این موارد را با جاگذاشتن آرمین در 
فیلم "مهمونی کامی" یا عدم حضور شــخصی برای کمــک به آرینه و نوبهار در فیلم "مادر قلب 
اتمی" می توان مشــاهده کرد. سرمایة فرهنگی به ســلیقه، نحوة سخن گفتن، مدارک تحصیلی یا 
به طور کلی شیوه هایی که فرد از طریق آن خود را از دیگران متمایز می سازد، اشاره دارد. در فیلم 
"خرگیوش"، به ویژه به تحصیلات و ســلیقة خاص تأکید می شــود. در فیلم "مادر قلب اتمی" نیز 
آرینه دکترای روانشناسی دارد. در فیلم "مهمونی کامی" مؤلفة تحصیلات کمتر مورد تأکید است، 
اما در هر ســه فیلم به مؤلفه های متمایزکننده ای که نشــانگر سلیقة خاص این شخصیت هاست، 
اشــاره می شــود؛ موســیقی های اعتراضی، بحث و دیالوگ هایی که رنگ وبــوی انتقادی دارند. 
مــواردی که به صورت عادت واره در این فیلم ها مشــاهده می شــود را می توان به مصرف مواد 
مخدر و مشــروبات الکلــی، مهمانی رفتن و یــا در کل، عادت واره به حداکثررســاندن لذت و 
خوشــی اشاره کرد. هر کاری که باعث لذت شــود، مجاز شمرده می شود. از سویی، عادت واره 
به نقد کشــیدن همه چیز و همه کس ازجمله عادت واره های غالب این شخصیت هاســت. آن ها 
نســبت به اکثر مســائل پیرامونی انتقاد می کننــد. از دیگر عادت واره های شــاخص می توان به 
همه چیزخوارگی فرهنگی این قشــر اشــاره کرد؛ همه چیزخوارگی ای از آهنگ شــماعی زاده تا 

مسائل هسته ای کشور.
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اجتماعی در بعد  ۀسرمای

تعداد بالا و در بعد شدت 

 و عمق بسیار پایین

دربرگیرندة سرمایۀ فرهنگی 

چیزخوارگی همه ةوارعادت

 فرهنگی

هاي طبقۀ ویژگی

 "بورژوازي معلق"

 برمبناي نظریات

وارة نقش روشنفکر و عادت

گرموعظه  

 سرمایۀ اقتصادي  بالا

لذت و وارة حداکثر عادت

 خوشی

چیز و وارة منتقد همهعات

کسهمه  

وارة گریز از نهادعادت  

شکل 1. ویژگی های طبقة "بورژوازی معلق" بر مبنای نظریات

ایــن ویژگی ها بــا "بورژوازی نو" که بوردیو از آن یاد می کنــد، همخوانی دارد؛ گونه ای از طبقة 
متوســط که در آن، هرگونه کوتاهی در خوشــی، تهدیدی برای عزت نفس اســت. عادت واره به  
حداکثررســاندن خوشــی از هر راهی حکایت از این موضوع دارد. مدلی از زندگی که همچون 
شــخصیت های این فیلم، تعلیم سبک زندگی را برای خود مشروع می دانند. مواضعشان ـ چون 
آرمیــن در "مهمونــی کامی" یا کامــی و طوفان در "مــادر قلب اتمی" یا آرش و دوســتانش در 
"خرگیوش" ـ در نفی همه چیز اســت، از هرگونه نهاد، گریز دارند و خود را در نقش روشــنفکر 
و موعظه گر معرفی می کنند. از ســویی، ویژگی های این طبقه در "طبقه پست مدرن" که سویج آن 
را تعریف می کند نیز آشــکار اســت؛ طبقه ای که اصل تعریف کننده ای در زندگی ندارد و نوعی 

همه چیزخوارگی فرهنگی بر آن حاکم است.
این شــاخه از طبقة متوســط ـ که در این فیلم ها بازنمایی شــده اســت ـ با توجه به ترکیب 
انواع سرمایه هایشان و عادت واره هایشان، سبک زندگی مشابهی را نمایندگی می کنند؛ الگوهای 
فرهنگی طبقاتی مشــترکی که بر مبنای مصرف نشــانه ها استوار اســت. عادت واره هایی که پایة 
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اخلاقی آن بر لذت اســتوار شده اســت. دراین میان، هر ابزاری که به میزان لذت بیفزاید، مجاز 
شمرده می شود و هر آنچه از این میزان بکاهد، باید دور ریخته شود. بر مبنای این اصل، استفاده 
از مواد توهم زا ـ از ماری جوانا تا قرص شــادی آور ـ مجاز شــمرده می شــود. معنای زندگی و 
روابــط اجتماعی در مهمانــی برگزارکردن و مهمانی رفتن معنا می یابــد. این "همه چیزخوارگی 
فرهنگی" نیز با این اصل معنا می یابد؛ آهنگ های کلاســیک در کنار آهنگ های پاپ، صحبت از 
بمب اتم، تمدن کهن ســال ایران و انتقاد به ســرمایه داری تا بحث های طالع بینی ماه های تولد و 
مخ زنی در مهمانی ها. صحبت هایی که یک طیف نامتجانس را دربرمی گیرد. همه چیز برای ایشان 
حکم کالا است؛ از روابط اجتماعی تا انواع موسیقی ها و سبک های زندگی. همچنین، هیچ اصل 

هدایت گری هم در زمینة مصرف این کالاها دیده نمی شود.
دراین میان، این قشــر، ســبک زندگی و مواضعی بر پایة طرد و انکار همه چیز اتخاذ می کنند؛ 
سبک زندگی ای که باعث می شود به ایشان حس مشروعیت در تعلیم سبک زندگی درست اعطا 
شــود. جایگاهی که در فیلم "خرگیوش" واضح تر به چشــم می آید و در "مهمونی کامی" بار این 
مسئولیت بر عهده آرمین است و در "مادر قلب اتمی" نیز کامی و در قسمت هایی طوفان این نقش 
را ایفــا می کنند. این موضع گیری ها ـ کــه در لوای دیدگاه انتقادی به همه کس و همه چیز صورت 
می گیرد ـ می تواند به ایشــان منزلت و رضایت خاطر روشنفکری را با کمترین هزینه بدهد؛ شأن 
روشــنفکری ای که در خلق وخوی ضدنُهادی و طرد نســبت به اکثر ارزش های حاکم بر جامعه ـ 

از حوزة روابط اجتماعی و معاشرت آزاد گرفته تا مصرف مواد مخدر و... ـ جلوه گر می شود.
نکتة بااهمیت دیگری که در این سه فیلم قابل مشاهده است، صحبت از امید، چه به صورت 
ایجابی و چه ســلبی است. شخصیت ها در هر ســه فیلم از نبود امید به گونه ای اعتراضی سخن 
می گویند. در "مهمونی کامی" به طور نمادین جنازه امید در صندوق عقب ماشــین است و جایی 
در میان دیالوگ ها می گویند: "همه این روزها دلشون امید می خواد". در فیلم "خرگیوش" قرص 
روان گردانی که مورد استفاده قرار می گیرد، "تدبیر و امید" نامیده می شود؛ اسمی که هم به شعار 
دولت مستقر کنایه می زند و هم نبود امید را معترضانه اعلام می دارد. در قسمت دیگر این فیلم، 
در مورد این که امید دادنی نیســت، شــخصیت ها با هم صحبت می کنند. مســئلة مهم دیگری که 
باید به آن توجه کرد، رمزگان شخصی است که در آثار مؤلف تکرار می شود. ازآنجاکه کارگردان 
فیلم های "مهمونی کامی" و "مادر قلب اتمی"، علی احمدزاده و نویســندة آن احمدزاده و مانی 
باغبانی است و همچنین فیلم "خرگیوش" به کارگردانی باغبانی است، می توان رمزگان شخصی 
را در این فیلم ها جســت وجو کــرد. هرچند میزانی از این رمزگان با توجــه به ژانر این فیلم ها 
قابلیــت تبیین دارد. می تــوان این فیلم ها را در حــوزة فیلم های نوآور ســینمای دهة 90 جای 
داد. برداشــت های بلند به ویژه در فیلم های "مهمونی کامی" و "مادر قلب اتمی" دیده می شــود. 
قاب های سیال نیز هم در جهت القای سرگردانی و اضطراب شخصیت های فیلم و هم به عنوان 
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ویژگی این فیلم ها، قابلیت تشــخیص دارد. در هر دو فیلمی که احمدزاده کارگردان آن اســت، 
از نام خودش به عنوان شــخصیتی در فیلم اســتفاده می کند. در "مهمونی کامی"، به عنوان یکی از 
برگزارکنندگان مهمانی و در "مادر قلب اتمی" نام پلیس حاضر در فیلم، علی احمدزاده اســت. 
در هر ســه فیلم به بســیاری از اتفاقات سیاســی و اجتماعی روز اشاره می شــود؛ از سخنرانی 
رئیس جمهــور احمدی نــژاد در خصوص نبــود هم جنس گرایی در ایران تا حضــور آمریکا در 
ســوریه و لبنان، لزوم بمب اتــم برای ایران، وجود مافیا در ایران، سیاســت های رئیس جمهور 
روحانــی و ... کــه با دیــدی انتقادی در این فیلم هــا از آن ها یاد می شــود. در فیلم "خرگیوش" 
صحنــه ای وجود دارد کــه بازیگران رو به دوربیــن دیالوگ خود را به طور مســتقیم خطاب به 
مخاطبان می گویند. این پدیده در سینما با نام شکستن دیوار چهارم یاد می شود و از ویژگی های 

بارز فیلم های موج نو است.
هر ســه فیلم در دهة 90 ســاخته شــده است؛ ســال هایی که جامعة ایران اعتراضات 88 را 
پشت ســر گذاشــته و در خرداد 92، دولت یازدهم با شــعار "دولت تدبیر و امید" در انتخابات 
پیروز شــده اســت. دولت روحانی که با شــعار امید به میدان آمد، در عمل با توجه به تغییر در 
شــرایط جهانی، نتوانست شــعارهایی که وعده داده بود را محقق سازد. نسلی که در این فیلم ها 
به تصویر کشیده می شود، علاوه بر تجربه 88، تجربة این سال ها را نیز بر دوش دارد. تجربة عدم   
تحقق وعده ها و آرزوها و عدم امید به آینده همگی باعث می شود عنصر اصلی گمشده و مورد 
جست وجو در هر سه فیلم، "امید" باشد؛ جوانانی که برنامه ای برای آینده ندارند و فقط در حال 
گذران روزهای زندگی هستند یا برنامه ای برای مهاجرت یا فرار از شرایط اجتماعی شان دارند.
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